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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در استدلال به طایفه دوم از آیات برای شرطیت اسلام در صحت عبادات است که محقق خوئ در کتاب الصوم این
لَوِ افْتَدَى بِه ا وبضِ ذَهرا ءلم مدِهحا نم لقْبي فَلَن فَّارك مهاتُوا وموا وفَرك استدلال را مطرح فرمود. آیه اول آیه شریفه «إنَّ الَّذِين

اولَئكَ لَهم عذَاب اليم وما لَهم من نَاصرِين»[1] بود که به نظر ما از آن چهار احتمال که در آیه داده شده، آنچه اظهر این
احتمالات هست این است که «لن یقبل من احدهم ملء الارض ذهباً لو تصدق ف الدنیا»؛ یعن اگر در دنیا به این اندازه صدقه
داد و انفاق کرد باز پذیرفته نمشود. واو در «و لو افتدی به»، واو حالیه نیست، «لو» هم وصلیه نبوده و جوابش هم محذوف

است، «لو افتدی به لن یقبل»، «لو افتدی به یعن بمثل ماذا ف الآخرة لن یقبل». آنچه برای ما ظاهر است این است.

نات چند پیرامون ادب نسبت به بزرگان

در اینجا ی اشال مطرح است که در کلمات مرحوم حاج شیخ محمد تق آمل آمده است. ایشان از نجف که آمده بود در
تهران بود، در همان زمان که تهران بود مرحوم آیت اله العظم سید احمد خوانساری به عنوان مرجع تقلید در تهران بود، در

آنچه همان روز ی فرمود من هم در آن مسجد خدمت ایشان رسیده بودم، وله تهران درس خارج ممسجد حاج سید عزیز ال
از آقایان برای من نقل کرد گفت: ایشان کتاب مصباح الهدای مرحوم حاج شیخ محمد تق را سر درس مآورد یا خودش

مخواند و یا دیری مخواند و بعد نظرات تحقیق خودش را ذکر مکند؛ یعن اینقدر بزرگان ما خال از هوا بودند.

گوئیم بعض المعاصرین! یعننقل کنیم در کتابهایمان، م مطلب یا امام خمین خواهیم از محقق خوئگوئیم مما الآن م
اینقدر غرور علم در بعض از ما وجود دارد که این ارکان و این بزرگان را با ی تعبیر ناشایست ذکر مکنیم، اینها باید برای

ما درس باشد. ی شخصیت مثل مرحوم سید احمد خوانساری (که خیل همراه با انقلاب نداشت) درباره امام از ایشان
سؤال کرده بودند که ایشان عادل است یا نه؟ ایشان فرمودند از من سؤال ننید از عدالتش، از عصمتش از من سؤال کنید،

اینقدر زهد و تقوا داشت.

چنین شخصیت و اجتهادی ایشان را به دست بیاورد، ی تواند آن اتقان علمکه ایشان بر عروه دارد انسان م همین حواش
کتاب ی کس که هم سنّاً و هم علماً کمتر از ایشان بود، اما عرض کردم ایشان مرجع تقلید بود، در جهات هم عبودیت داشت

اما کتابش را مآورد و مطلب را نقل مکند و بعد هم بحث مکند اینها خیل برای انسان درس است.

در مورد بزرگان خیل مراقبت کنید، حت اگر ی وقت به ی بزرگ اشال سیاس دارید، به مراجع گاه اوقات انسان
مخواهد نقد و اشال کند، خودشان به ما یاد دادند نقد کنیم، ول با احترام بوئیم، از آنها تعابیر خفیف و موهون نداشته باشید.
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ی از علل ضعف روحانیت این است که خود ما احترام بزرگان خود را حفظ نردیم، چرا امروز نفوذ کلمه مرجعیت و مراجع
در کشور کم شده؟ برای اینه از خود ما شروع شد، ما حرمت اینها را رعایت نردیم، قبلا اینطور نبود لااقل طلبهها تعبد محض
داشتند ول الآن اینطور نیست. مخواهید انتقاد کنید بوئید این مطلب به نظر ما درست نیست، مثلا این مرجع بزرگوار باید این
را مفرمودند اما کنارش اهانت مکند، کنارش چند تعبیر دیر مکند! اینها خیل برای زندگ ما و زندگ علم ما و توفیقات

ما سد مشود، خدا به ما علم نمدهد، خدا ابواب معنویت را به روی ما باز نمکند، توفیقاتمان آرام آرام از دست مرود،
خیل مراقبت کنیم.

ی آقای بود که به رحمت خدا رفته مگفت: در ی مدرسه پیش استادی درس مخواندم که خیل لباس مندرس داشت و
فقیر بود اما حساب ملا بود، این طلبهها هم خیل برایش احترام قائل نبودند، این قضیه برای 70 سال پیش است، این طلبهها هم
خیل احترام استاد را رعایت نمکردند و جلوی استاد پایشان را دراز مکردند یا ته مانداختند به استاد، گفت به طوری که

ی روزی به استاد گفتم اینهای که بادب مکنند شما چرا به اینها درس مگوئید؟ او گفت: من ی وظیفهای دارم که باید
انجام بدهم، بعد خود آن آقای ناقل گفت تمام آنها جوانمرگ شدند و از بین رفتند، اینها اثرش هست. حت مرحوم امام به حاج
آقا مصطف رضوان اله تعال علیهما در نامههایشان منویسند که احترام مادرتان را زیاد داشته باشید مرر گفتم به شما اگر

گوئیم این دو بزرگوار هم که عمرشان کوتاه بود معلول این است، نه! ولنید عمرتان کوتاه خواهد شد، حالا نماین کار را ن
خیل مراقبت داشتند.

به هر حال، الآن حفظ انقلاب ی امری است که تلیف بسیار روشن برای ما است، تردیدی در آن وجود ندارد و این انقلاب اگر
صدمهای ببیند خدای ناکرده امام در همان دهه اول انقلاب فرمود که صدها سال اسلام دفن خواهد شد، ما الآن اضطرابمان سر

ی حجاب است؟ نه، ایشان فرمود: اگر صدمهای به این انقلاب بخورد برای صدها سال این اسلام دفن خواهد شد. لذا باید با
همه وجود انقلاب را حفظ کنیم، حفظ انقلاب به چیست؟ احترام بزرگان را در جای خودش داشته باشیم، دستورات رهبری و
مراجع را رعایت کنیم، در جای که وظیفه امر به معروف و نه از منر داریم انجام بدهیم، اشال مبینیم به هر کس هست،

منته خیل به لسان دقیق و صحیح آدم اشال بیان کند. موفقیتهای این نظام را بوئیم که این نظام در این 40 سال این
موفقیتها را داشته است.

باز این نتهای که انسان وقت فرمایشات رهبری را مبیند و گوش مدهد، پ به مظلومیت نظام مبرد. دشمن دنبال این است
که بویند روحانیت کارای ندارد، اسلام کارای ندارد، دین کارای ندارد، دین نمتواند حومت کند. نمگویند آقای خمین بلد
نبود، نمگویند رهبری بلد نبود، نمگویند این رئیس جمهور بلد نبود، این وزیر بلد نبود! مگویند اسلام نمتواند کارای داشته

باشد، اسلام نمتواند معیار باشد! یعن قرآن نمتواند معیار باشد، آن را بوسید و کناربذارید، فر باطل آنها این است که کنار
بیندازید.

حرف این است که ناکارآمدی دین را القا کنند نه ناکارآمدی اشخاص را. همه اینها مدانند که بالاخره اگر اینها کنار بروند و
دیری سر کار بیایند، مر نبوغ دارند که مشلات اقتصادی که خیلهایش ریشه بین الملل دارد بخواهند ی روزه حل کنند؟

،خواهند اسلام را حذف کنند. ما در جلساتمان، در گفتارهایمان، در جلسات خانوادگدانند فقط مشود؟ اینها را مر مم
همه ابعاد را در نظر بیریم، امروز وظیفهمان را درست انجام بدهیم، فرمودند جهاد تبیین، واقعاً بر همه ما فرض است، نه اینه
بوئیم این ی امر مستحب است اگر شد شد نشد هم نشد! ببینیم انقلاب چه آثار و اهداف داشته؟ دنبال چه اهداف هستیم؟ این

عزت که امروز وجود دارد، این استقلال که امروز وجود دارد را نمخواهند، مخواهند این کشور را چپاول کنند، منابع این
کشور را غارت  کنند و همه را برای خودشان ببرند، صدها سال آمریا و انلیس و اروپا بردند و خوردند، الآن هم دنبال این

هستند.



باز من یادم هست آن زمان امام مفرمودند: دشمن برای 50 سال دیر برنامهریزی مکند، داریم مبینیم برنامهریزی شان را،
طرحها و توطئههایشان را، در هر صورت خیل مراقبت کنید، مبادا بتفاوت باشیم بوئیم ببینیم چه خواهد شد، ببینیم چار باید

بنیم، چه وظیفهای داریم، با مردم درست صحبت کنیم، کنار مردم باشیم، به صرف اینه ی جوان را فریبش مدهند یا
تطمیعش مکنند که برو عمامهای را بردار، بوئیم ما در خیابان بدون لباس برویم؟ اتفاقاً من به بعض ها گفتم الآن زمان است
سیل ندارد، ی هم بخوریم مانع کت هم به ما بشود، ی اهانت که حضور ما با این لباس باید بیشتر باشد، فرض کنید ی

بخوریم برای اسلام، چه اشال دارد؟ نباید صحنه را خال بذاریم.

البته امیدمان به خدای تبارک و تعال است، امیدمان به دعای امام زمان(ع) است، امیدمان به خون شهداست. باز این از
برگهای زرین روحانیت است که در دفاع از امنیت حضور دارد، هر روزی تلویزیون ی از روحانیون که در این قضایا شهید
شده را نشان مدهد اینها برای ما افتخار و حجت است، ی طلبهای در میدان هست و شهید مشود، باید حفظ کنیم و مراقبت
کنیم و ان شاء اله به برکت خون شهدا و رهبریهای رهبری معظم انقلاب و کنارش هم دولت باید قوی عمل کند، من هم مرر

گفتم مردم انتظار دارند ی حرکت دقیق، حرکت که واقعاً ی مرهم بر مشلات اقتصادی مردم باشد، هر روز گران، هر روز
گران! بالأخره باید ی تدبیری باشد و ی وزرای قوی باشند، افراد قوی باشند، نمشود همینطور به مردم بوئیم که ...،

مگویند بالاخره این مشلات ما را حل کنید.

این واقعاً خندهدار نیست که ما بوئیم معیار اشتغال ی ساعت در هفته است! دنیا به ما مخندد! بعد روی این معیار مگویند
آمار بیاری امسال از سال گذشته کمتر شده، این چه معیاری است؟! ما بوئیم اگر کس در هفته ی ساعت کار کند، این که

من عرض مکنم از تلویزیون جمهوری اسلام عرض مکنم، در خود تلویزیون آن مجری داشت این مسئله را حل مکرد،
کجای این درست است؟ معلوم مشود که وضع تولید خراب است، معلوم مشود که بیاری روز به روز زیادتر مشود، این

روزها هم به خاطر مصالح فیلترین درست شده که باید هم بشود، همینها این مشلات را ایجاد کرده، چقدر بکاری اضافه
شده.

مردم باید بدانند که روحانیت همان طوری که پای انقلاب محم ایستاده، جانشان را برای انقلاب مدهند، و من هم عرض کنم
که اگر امروز بنا باشد برای این انقلاب شهید داده شود و خون داده شود روحانیت در صف اول است بدون هیچ تردیدی، حوزه

ما، طلاب ما، اساتید ما، بزرگان ما همه این نظر را دارند، ول باز کنار این مردم باید احساس کنند که ی طلبه چشمش را
نبسته و بخواهد از همه چیز این نظام دفاع کند! اگر ی جای ی مأموری خطا کرد باید گفت، اگر اشتباه شد باید گفت، شما

ببینید این کار بسیار حیمانه که رهبری انقلاب انجام دادند هیئت را فرستادند سیستان و بلوچستان دلجوی از افرادی که آنجا
کشته شدند.

باز هم این را دارم از تعبیر نماینده ایشان عرض مکنم، بالاخره در این حوادث افرادی به ناحق از بین رفتند، خارجها شروع
مکنند به سوء استفاده، بعض از مولویهای اینها که نان این انقلاب را خوردند و به برکت این انقلاب هم اعتباری پیدا کردند

سوار بر این موج مشوند و  حرفهای خیل عجیب و غریب مزنند که این در جای خودش باید مطرح شود.

مردم باید احساس کنند که روحانیت واقعاً کنار مردم واقع هستند نه اغتشاشر، آن کس که مآید روسری را برمدارد این
اعلام مکند که من با دین خدا مخالفم، بعد چطور ی روحان متواند از او حمایت کند، آن روحان که از این شخص حمایت

مکند خودش بدتر از این است! ما با آن کس که با حم خدا مخالفت مکند صد در صد روبرویش مایستیم بدون هیچ
مصامحهای، حم خداست. اصلا تعارف نداریم، ول خودمان را شری گرفتاریهای مردم بدانیم، مردم باید بدانند این

مشلات گران فشارش در قشر روحانیت برای درصد بسیاری از روحانیت بیشتر از مردم است، این را بدانند.



کنار مردم باشیم، فریاد مردم واقع باشیم، مردم که خودشان پای این نظام هستند اما آنهای هم که دارند اغتشاش مکنند و
آنهای که فریب خوردند همین که رهبری هم در جلسه دیروز نات را فرمودند، روحانیت باید در این قضایا و حوادث حضوری
بیشتری داشته باشد، با مردم ارتباط داشته باشد، حقایق را با مردم بیان کند، کنار نشیم! وقت کنار رفتن و کنار کشیدن نیست

که هدف اصل دشمن همین است. آنها برای اینه بخواهند دین را کنار بذاردن مگویند اول روحانیت را حذف کنیم و ترد و
مأیوس کنیم.

مر نیامدند در همین حوزههای ما از زبان بعض از عمامه به سر ها یا در تهران یا در قم گفتند حومت ولایت فقیه حومت
ناکارآمد است! دین نمتواند حومت کند، دشمن اول این قدمها را انجام داده، الآن هم در این بخش مأیوس نیست و کار

مکند، باید ان شاء اله دعا کنیم هر چه زودتر این فتنه و این مشل برطرف شود و این نظام استقرار پیدا کند. باید آن
وعدههای که امام به مردم داد، وعدهها و امیدهای که رهبری به مردم دادند، که واقعاً مردم در سایه این نظام ی آرامش داشته

باشند، امنیت داشته باشند، رفاه داشته باشند، معنویت داشته باشند.

ما از اول که انقلاب کردیم برایش معنویت داشته باشیم، آدم از افرادی بشنود که چه اشال دارد ی بخش از جامعه حجاب
خوب ی وید خیلتفاوت باشد؟ بب ومت اسلامآیا ح ند، ولخواهد با زور این کار را بنم نداشته باشند! البته کس

بخش از جامعه حجاب نداشته باشند، ی بخش هم دنبال شراب خواری بروند، ی بخش هم بروند دنبال فساد، ی بخش هم
دنبال قمار بروند، ی بخش هم دنبال فسق و فجور دیری بروند، پس چ شد؟ نه، در این بحث حجاب و نظام اسلام با آیات

ام باشد اما کیفیت اجرا خودش یه رصد کند و دنبال اجرای احموظف است به این قرآن اثبات کردم که حاکم اسلام
راههای منطق و راههای عقلائ مخواهد.

ما هم از فیلترین ناراحت هستیم، واقعاً باید آدم فری کند در کنار فیلترین اینهای که از راه فضای مجازی کارهای
اقتصادی داشتند، زندگشان را اداره مکردند، حتماً از وظایف ضروری و فوری دولت است که راه برای این پیدا کنند، اما

آن راه وقت مواجه با ی چنین خطری هست قاعده الاهم فالاهم اینجا مآید.

دیدگاه مرحوم شاهرودی درباره شرطیت اسلام در صحت عبادات

سؤال و اشال این است که در این آیه شریفه 91 سوره آلعمران مسئله قبول است، در حال که قبول اعم از صحت و عدم
صحت است، ممن است ی چیزی صحیح باشد اما قبول نشود. در اینجا ی عبارت از مرحوم شاهرودی در کتاب الحج

است که بحث از آیات را اصلا نیاوردند؛ یعن در شرطیت اسلام در صحت عبادات که عمدتاً به اجماع تمس مکنند و ادله
دیر را مورد مناقشه قرار مدهند ول اسم و استدلال به آیات نفرمودند.

ایشان در جلد اول کتاب الحج گویا این مطلب را قبول دارند که بین عنوان قبول و صحت فرق است. مفرمایند صحت
«مطابقة المعط به للمأمور به»؛ این فعل که انسان مآورد اگر مطابق با مأموربه شد این صحیح مشود و این موجب اجزاء
است، حالا «سواء بلغ العمل إل تل الدرجة من المحبوبیة الت یترتب علیه الحج أو لم یبلغ إل تل الدرجة»؛ این عمل اگر به

ی محبوبیت برسد که استحقاق اجر داشته باشد قبول مشود و اگر به آن مرحله نرسد مشود عدم قبول. قبول چیست؟
«وقوع العمل محبوباً و مرضیاً عند المول جل شأنه بالدرجة العلیا».[2]

مرحوم صاحب جواهر وقت نقل از مرحوم سید مرتض در انتصار مکند که ایشان هم همین مبنا را دارد که بین قبول و
صحت فرق وجود دارد. حالا بحث مهم در اینجا این است که آیا واقعاً در استعمالات قرآن و در استعمالات روای بین قبول و

مسئله صحت فرق وجود دارد؟ یعن اگر در این آیه مفرماید: اگر کافر به اندازه همه زمین صدقه دهد طلا هم باشد قبول



نمشود، بوئیم صدقهاش صحیح است اما اجری برایش مترتب نمشود، آیا این مطلب درست است یا اینه این مطلب درست
نیست؟

به نظر ما این مطلب درست نیست و در اینجا حق با خود صاحب جواهر است. جلد دوم جواهر صفحه 99 و مرحوم خوئ در
موسوعه جلد ششم صفحه 8 را مراجعه کنید.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1] . سوره آلعمران، آیه 91.
[2] . «و الحاصل: أنهم فرقوا بين مرتبة الصحة و القبول بأن الصحة عبارة عن مطابقة المأت به للمأمور به الموجبة للإجزاء

سواء بلغ العمل ال تلك الدرجة من المحبوبية الت يترتب عليها الأجر أو لم يبلغ ال تلك الدرجة فلا يترتب عليه الثواب أصلا. و
أما القبول فهو عبارة عن وقوع العمل محبوبا و مرضيا عند المول جل شأنه بالدرجة العليا أو دونها عل حسب اختلاف مراتب

القبول الموجب لاختلاف مقدار الثواب أيضا. و الحاصل: ان لسان الأخبار الواردة فيما نحن فيه هو لسان كثير من الاخبار
الواردة ف بيان شرائط قبول الأعمال‐ كحضور القلب و غيره‐ فبانتفاء بعض تلك الشرائط يسقط العمل عن درجة القبول مع بقاء
صحته و حصول الاجزاء به بلا إشال غاية الأمر أن لعدم القبول درجات مختلفة و عمل الفاقد للايمان واقع ف أدن الدرجة، فلا

يترتب عليه شء من الثواب، و لا يقربه من اله تعال زلف، و هذا لا يناف صحة عمله و اجزائه.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج1،
ص: 234- 235.


